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چرایی جنگ پس از فتح خرمشهر

محمدجواد اکبرپوربازرگانی
پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

ایران با محاســبه و بررسی ملاک های نظامی 
موظف و بلکه مجبور بود به جنگ ادامه دهد. 
در توضیح این اجبار، همان طور که گفته شد، 
پس از فتح خرمشــهر هیچ گونه پیشنهادی 
برای صلح از هیچ مجمع رسمی و بین المللی ارائه نشد 
و پیشنهادها تنها در حد آتش بس بود. از جنبه نظامی 
نیز وضعیت زیر حاکم بود کــه در آن وضعیت پذیرش 

آتش بس غیرعقلایی و خلاف اصول نظامی بود:
۱ـ ارتفاعات آق داغ، قلاویزان، میمک و مهریز در اختیار 
عراق بود و دشمن بر شــهرهای قصرشیرین و مهران 

و دشت میمک تسلط دید و تیر داشــت. علاوه بر آن، 
نفت شهر نیز همچنان در اختیار عراق بود بنابراین توازن 

نظامی همچنان به نفع این کشور سنگینی می کرد.
۲ـ به علت آنکه عقبه اصلی ارتش عراق آسیب اندکی 
دیده بود و اشتهای تجاوز همچنان در سران حکومت 
عراق وجود داشت، بنابراین امکان تجاوز عراق همچنان 

پابرجا بود.
۳ـ پس از عملیات بیت المقدس فاصله عراق با شهرهای 
اصلی ایران در جنوب (آبادان ـ خرمشهر) ۵۰۰ تا ۷۰۰
۱۷متر بود، ولی ایران از شهر اصلی عراق در این منطقه ۱۷متر بود، ولی ایران از شهر اصلی عراق در این منطقه ۱۷

کیلومتر فاصله داشــت، بنابراین با توجه به اینکه امکان 
تجاوز عراق منتفی نشده بود، برتری نظامی عراق همچنان 

تهدیدی علیه تمامیت ارضی ایران محسوب می شد.
۴ـ با توجه به باقی ماندن شاکله کلی ارتش عراق، خطر 
حمله دوباره به خاک ایران وجود داشت و نبودن تضمین 
بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از تجاوز مجدد 
عراق به ایران، بر اهمیت و جــدی بودن تهدید و خطر 
می افزود. بنابراین تدبیر و اندیشه نظامی حکم می کرد 
تا زمانی که دشمن خطرناک بود و امکان تجاوز او وجود 

داشت، باید او را تا حدی که امکان تجاوزش برطرف شود 
به عقب راند. همچنین باید از برتری نظامی خودی برای 
ایجاد فضای مناسب برای برقراری صلح با ثبات استفاده 

کرد، کاری که ایران به آن پرداخت.
ارزیابی قابلیت های نظامی ایران برای ادامه جنگ

چه حقیقتی آشــکارتر از اینکه ایران در مدت ۲۰ ماه 
توانست طی عملیات های بزرگی همچون ثامن الائمه، 
فتح المبیــن و بیت المقــدس ۸۰۵۰ کیلومتــر مربع 
از ســرزمین های اشــغال شــده را آزاد کند و بیش از 
۳۵هزارو۸۰۰ تن از نیروهای دشــمن را به اسارت در 
۱۸آورد و ۱۸آورد و ۱۸هزار تن از آنان را نیز به هلاکت رســانده یا 
زخمی کند. آیا این ها حاکــی از قابلیت های نظامی و 
توانایی رزمی ایران نبود؟ در حقیقــت تجربه ۲۰ ماه 
مقاومت و دستاوردهای آن نشان داد که ما توان کافی 
برای تداوم جنگ تــا حصول نتیجــه لازم را داریم تا 
بتوانیم حقوق خود را مطالبه کنیم و یک صلح پایدار در 

منطقه مستقر سازیم.

۱۲ اردیبهشت ۱۱۱۳۶۰ اردیبهشت ۱۱۱۳۶۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰

فرزند انقلاب بود
در درس ها بــه بچه ها کمــک و آن ها را به 
خواندن درس تشــویق می کرد. حتی در 
مسائل مذهبی، مثل روزه، آن ها را تشویق 
می کرد و هر کس کــه روزه می گرفت به او 
جایزه می داد. با این کار بچه ها به نماز و روزه 

اهمیت می دادند.
علاقــه خاصی به دعای توســل داشــت. 
هر شب چهارشــنبه دعای توســل را در 
حرم مطهر امــام رضــا (ع) می خواند. در 
اوایل انقــلاب ( زمانی که فقط ۱۰ســال 
داشت) شــب ها در خیابان اعلامیه پخش 
می کرد، شــعار روی دیوارها می نوشــت و 
در راهپیمایی ها شــرکت می کــرد. بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی وارد بسیج شد و 
دوره تیرانــدازی دید. عشــق و علاقه او به 
بســیج باعث شد که در ســال ۱۳۶۰ وارد 
تشکیلات سپاه شــود، ولی به دلیل کمی 
سن نمی توانســت عضو رسمی تشکیلات 

شــود. به همین دلیل چند سالی را به طور 
افتخاری در ســپاه خدمت کرد تا اینکه به 

سن قانونی رسید. 
محمد ثابت خواه (پدر شــهید) می گوید: 
«برای اینکه بتواند وارد سپاه شود یک سال 

شناسنامه اش را بزرگ کرده بود.»
از مسئولیتش سوء استفاده نمی کرد

مســئولیت های زیادی در ســپاه داشت. از 
جمله، مســئول رســیدگی به خانواده های 
ایثارگــران در قســمت تعاون ســپاه بود. 
همچنین در انجمن اسلامی شهید بهشتی 
به همراه چند تن از دوستانش فعالیت داشت 
و در آنجا به وضع خانواده های مســتضعف 
رسیدگی می کردند. مریم ثابت خواه، خواهر 
شهید می گوید: «همسر یکی از دوستانش 
مریض بود. چون خانواده پرجمعیتی بودند، 
برای آن ها یک ماشین لباس شویی خرید تا 
آن ها راحت باشــند. تظاهر و ریا در کارش 
نبود.» همچنین می گوید: «ما نمی دانستیم 

که ایشان مســئول تعاون ســپاه هستند، 
بعــدا فهمیدیم. آن زمان ما در ســاختمان 
تازه سازی زندگی می کردیم که پنجره هایش 
شیشــه نداشــت و پلاســتیک زده بودیم. 
همســرم در جبهه بود پس به برادرم گفتم: 
شما که در تعاون ســپاه هستید، می توانید 
برای این ساختمان شیشــه فراهم کنید؟ 
بسیار ناراحت شــد و گفت: من از شما توقع 
نداشتم، چون آن وسایل مال بیت المال است 
و نمی توانم کاری انجــام دهم. چند روز بعد 
عده ای از خواهران ســپاه برای سرکشی به 
منزل ما آمدند که اگر کمبودی است برایمان 
رفع کنند، ولی من به آن ها گفتم: کمبودی 
نداریم. وقتی که این ماجــرا را برای برادرم 
تعریف کردم، بسیار خوش حال شد. گفت: 
آفرین. در زندگی قانع باشید. آن وسایل باید 
به دست خانواده هایی که احتیاج بیشتری 
دارند برســد. او از مســئولیتش هیچ وقت 

سوء استفاده نمی کرد.»

خودش را شهید می دید
با شــروع جنگ تحمیلی برای رضای خدا به 
جبهه رفت. می گفت: «رفتن به جبهه تکلیف 
است. باید همه به جبهه بروند و جبهه را خالی 
نگذارند باید از مملکت دفــاع کنیم و به فکر 
اسلام و دین باشــیم. اگر ما به جبهه نرویم 
پس چه کســی باید به جبهه برود؟» هرجا 
که عملیات بود، ســریع خــودش را به آنجا 
می رســاند. خیلی کم در مرخصی می ماند و 
دائم در منطقه بود. در عملیات های مختلفی 
چون عملیات میمک، بدر، کربلای دو، کربلای 
چهار و فتح پنج حضور داشت. در کربلای دو 
بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شده بود 
که پس از بهبودی نسبی دوباره به جبهه رفت.

۲حدود ۲حدود ۲سال در مهاباد با شهید کاوه بود. بعد 
از مدتی برای خدمت به مردم مســتضعف و 
محروم کرمانشــاه به عنوان مسئول قرارگاه 

رمضان به آنجا رفت.
خواهر شــهید می گوید: «نمایشگاه هایی با 

موضوع مناطق درســت می کرد. در یکی از 
قسمت ها نوشته بود: شهید حسین ثابت خواه. 
من وقتی این نوشــته را خواندم، گریه کردم 
و به او گفتم: چــرا این کار را کــردی؟ چرا 
نوشته بودی شهید حسین ثابت خواه؟ گفت: 
این ها برای سازندگی است. باید بیایید و این 
صحنه ها را ببینید تا ساخته شوید و تحملتان 
زیاد شــود و اگر این اتفاق افتــاد، بتوانید به 

راحتی آن را قبول کنید.»
سینه خیز تا شهادت

شهادت را افتخار می دانســت. برای همین 
در جبهه با توجــه به اینکــه در منطقه بانه 
شیمیایی شده بود، ماسکش را به دوستانش 
داده بود و هشــت کیلومتر را سینه خیز رفته 
بود تا به آب برسد. حسین ثابت خواه در تاریخ

۱۳۶۶ اردیبهشت ۱۳۶۶ اردیبهشت ۱۳۶۶ مصادف با اول رمضان  ۱۰
بر اثر عوارض شــیمیایی در بیمارســتان به 
شهادت رسید. پیکر مطهرش پس از انتقال به 
مشهد، در بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد.
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منبع: پرتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منطقه عملیات:
جنوب - فکه

نوع یا نام عملیات:
پشتیبانی بیت المقدس
یگان های شرکت کننده:
ارتش، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات:
تصرف تپه ۱۸۲، ۷۰۰ نفر اســیر و انهدام ۶۵۰ 
تانک و نفربر، ۱۵ خودرو، ۱۴ فروند هواپیما و 
۲ بالگرد و ۱۰۰ دستگاه تانک و نفربر عراق به 

غنیمت گرفته شد. 

منطقه عملیات:
جنوب - پل کرخه

نوع یا نام عملیات:
تپه چشمه

یگان های شرکت کننده:
ارتش 

نتیجه عملیات:
تصرف ارتفاع تپه چشــمه، ۲۱۰ کشــته، ۱۰۰ 
زخمی، ۱۲۶ اسیر، انهدام ۲ دستگاه تانک، ۳ 
قبضه خمپاره انداز، ۲ دستگاه خودرو دشمن. 

منطقه عملیات:
شمال خلیج فارس
نوع یا نام عملیات:

نبرد شمشیر ۲
یگان های شرکت کننده:

نیروی دریایی ارتش
نتیجه عملیات:

ناوچه «شمشــیر» از جملــه ناوهای کلاس 
پیکان نیروی دریایی است که در این عملیات 
ضمن انهــدام یک فروند ناوچــه اژدرافکن 
عراقی، ۱۲ نفر از نیروهای دشمن را کشته و ۱۳ 

نفر دیگر را نیز به اسارت در آورد.

منطقه عملیات:
شمال غرب - مریوان

نوع یا نام عملیات:
پدافند

یگان های شرکت کننده:
ارتش
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۱۳۰ کشته و زخمی، سقوط ۲ فروند هواپیما 
و ۱ فروند بالگرد، غنائم فراوان و عقب نشینی 

دشمن.
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نقش خراسان
در عملیات « بیت المقدس»

محمد مهربانی فر

 عملیات « بیت المقــدس» در تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۶۱ با رمز « یا 
علی ابن ابیطالب (ع)» در غرب رودخانه « کارون» و « خرمشهر» آغاز و 
تا سوم خرداد که به آزادســازی « خرمشهر» انجامید، ادامه داشت. این 
عملیات به صورت گسترده و با فرماندهی مشــترک سپاه پاسداران و 
ارتش در منطقه ای به وسعت ۵۳۸۰ کیلومتر مربع انجام شد. رزمندگان 
خراسانی عملیات در « بیت المقدس» دوشادوش دیگر رزمندگان اسلام 

در خلق حماسه فتح «خرمشهر» حضور تعیین کننده ای داشتند.
تیپ ســوم مشــهد از لشــکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه (ع) از جمله 
یگان های عمل کننده در این عملیات بود. این تیپ به فرماندهی 
سرهنگ «علی اصغر اسلوبی» در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱، بنا 
به دستور فرمانده ارتشی قرارگاه «کربلا» امیر سپهبد شهید «علی 
صیادشــیرازی» در قالب قرارگاه عملیاتی «فجر ۳» به فرماندهی 
«عظیم ازگمــی» همراه با تیپ امام ســجاد (ع) قــم و تیپ ۳۳ 
المهدی (عج) از منطقه  استقراری خود در «فکه» منطقه پدافندی 
«فتح المبین» به منطقه  عملیاتی «بیت المقدس» منتقل و برای 
جبران کاهش توان رزمی و کمبود نیرو برای آزادسازی «خرمشهر» 
در مرحله چهارم عملیات در غرب رودخانه «کارون» مستقر شده و 

یگان های دیگری جایگزین آن ها در «فکه» می شوند.
در این عملیات علاوه بر تیپ سوم لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع)، 
توپخانه، مهندسی و پشتیبانی این لشکر نیز در پیروزی این عملیات 
نقش مهمی داشــتند. ســرهنگ دوم «عظیم فاضلــی» فرمانده 
گردان ۱۴۸ پیاده، شهید شاخص تیپ سوم لشکر ۷۷ در عملیات 

«بیت المقدس» است.
 تیپ مستقل ۲۱ امام رضا (ع) یکی دیگر از یگان های خراسانی است 
که در عملیات «بیت المقدس» شرکت داشت. یگان های رزم سازمان 
یافته سپاه خراسان به ویژه تیپ ۲۱ امام رضا (ع) در کنار رزمندگان 
جهادگر قریب به ۲۰ گردان نیروی رزمی اعم از ســازمان یافته در 
یگان های خراســان یا مأمور به یگان های دیگر همچون لشکر ۱۴ 
امام حسین (ع) را تشکیل می دادند که در مراحل مختلف عملیات به 
صورت مستقل یا مأمور به دیگر یگان ها وارد عمل می شدند. این تیپ 
به فرماندهی «محمدمهدی خادم الشریعه» در سازمان رزم قرارگاه 
«قدس» با ۱۳ گردان نیرو و یک گروه ویژه در قالب قرارگاه «قدس۲» 
سازمان دهی شــده و در مراحل مختلف عملیات اجرای مأموریت 
می کرد. برخی از این گردان ها ۲ تا ۳ نوبت نیروهای خود را بازسازی 

و به کارگیری کردند.
بعد از شــهادت «محمدمهدی خادم الشــریعه» فرمانده تیپ ۲۱ امام 
رضا(ع) در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در «ایستگاه حسینیه» و در آستانه 
فتح «خرمشهر»، «ولی ا... چراغچی» فرماندهی تیپ را برعهده گرفت و 
ادامه مأموریت داد. یکی از ویژگی های مهم و شــگفت انگیز رزمندگان 
خراسانی در این عملیات، گسترش و جابه جایی در منطقه  وسیع عملیاتی 
از شمال جبهه در منطقه «کرخه کور» تا جنوب منطقه «خرمشهر» بود.
تیپ ۲۱ امام رضا (ع) در محور شــمالی قرارگاه «قدس» با هدف 
عبور از رودخانه «کرخه»، تصرف سرپل در جنوب آن و جلوگیری 
از تمرکز آتش دشمن، با تیپ های مستقل ۳۱ عاشورا ، ۳۷ نور و ۴۱ 
ثارا... از سپاه و لشکر ۱۶ زرهی و تیپ مستقل ۵۸ ذوالفقار از ارتش 
قرار داشتند. از جمله نتایج عملیات در محدوده عملیاتی تیپ ۲۱ 
امام رضا (ع) می توان به مرحله سوم عملیات اشاره کرد که این تیپ 
توانست ضمن تصرف خاکریز مرزی ایران، در مسافتی به طول ۱۶ 
کیلومتر در شمال جاده حسینیه گسترش یابد و ضمن مواجهه با 
پاتک های دشمن، تلفات زیادی را بر دشمن وارد و ادوات، تجهیزات، 

سلاح و مهمات زیادی را به غنیمت درآورد.
تیپ جوادالائمه (ع) نیز هم زمان با عملیات «بیت المقدس» دفاع از 
منطقه  عملیاتی «چذابه» را برعهده داشت. جهاد سازندگی خراسان 
نیز که از نخستین واحدهای جهادی مشارکت کننده در دفاع مقدس 
بود، در عملیات «بیت المقدس» به فرماندهی جهادگر شهید «هاشم 
ساجدی» نقش بسزایی داشت؛ در این عملیات ۲ تیپ مهندسی رزمی 
جهاد حضور داشت. جهادگر شهید «حسین شوریده» از بنیان گذاران 
جهاد سازندگی و از جمله فرماندهان شهید جهاد خراسان بود که در 

عملیات «بیت المقدس» نقش مهمی داشت.

مرثیه ای بر چشمان آبی  حلبچه
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وقتی قسمتت شهادت باشد
یک ســرباز شــمالی را_ فکر کنــم به نام 
مسعودی- واگذار کردند به دسته بهداری. این 
بچه از موقع ورود به بهداری و برخورد با اولین 
مجروح شهید حالش بد شد. دست برقضا در 
یکــی دو روز اول ورود او هم مرتب مجروح و 
شهید داشتیم. این سرباز از خون می ترسید و 
اصلا برای کمک کردن جلو نمی آمد، می گفت: 
«من از خون می ترســم و حالم بد می شود.» 

می گفتیم: «عادت می کنی.»
حدود یک هفته گذشت، اما عادت نکرد که هیچ، از غذا خوردن هم 
افتاد. غذا نمی خورد و مرتب گریــه می کرد که «جای من را عوض 
کنید، بروم گروهان ارکان که هیچ خونی نیست، آنجا خدمت کنم.»

هرچه نصیحت کردیم، نشــد که او را قانع کنیم کــه در بهداری 
بماند. بالاخره با سرگروهبان -فکر کنم جناب منتصری بودند- در 
گروهان ارکان صحبت کردیم و او قبول کرد که این سرباز در ارکان 
خدمت کند. بنا شــد کمکی تانکر آب باشد و از خرمشهر آبگیری 
کنند و در ارکان تحویل بدهند. او رفت و برای آبگیری تانکر، نیروی 
کمکی استوار ابراهیم رسولی شد. پس از چند روز دیدمش. خیلی 
خوش حال بود و راضی، اما زیاد طول نکشید؛ در یکی از روزها که 
سرگرم آبگیری بودند، دشمن بعثی محل آبگیری تانکرها را گلوله 
باران کرد و این سرباز، همراه با استوار رسولی به شهادت رسیدند. 
ماتم زده و غمگین بودم، اما چه می شــد کرد؛ سرنوشــت سرباز 

مسعودی شهادت بود.

ابراهیم روحانی نیا
سروان جانباز 

بازنشسته ارتش
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گردآوری: زهرا بیات

حسین ثابت خواه، پنجم مرداد ماه سال ۱۳۴۵ در مشهد چشم به جهان گشود. کودکی آرام و ساکت بود. برای یادگیری قرآن 
به مکتب رفت و مقطع ابتدایی را در مدرسه ولی عصر (عج) و دوره راهنمایی را در مدرسه پاسداران گذراند. پس از آن ترک 
تحصیل کرد.  بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد بود. محبت و گذشت را سر لوحه کارش قرار داده بود و دیگران را برای انجام 
کارهای خوب تشویق می کرد.  از جمله خودش به سالخوردگان و پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت و می گفت: «باید 
به آن ها کمک کنیم، دستشان را بگیریم و به آن ها احترام بگذاریم.»  فاطمه رجبی، مادرش می گوید: «در ماه مبارک رمضان 
مریض شدم. او از من پرستاری می کرد و در موقع افطار برایم آب میوه می آورد. می گفت: شما باید استراحت کنید تا هرچه 

زودتر حالتان بهتر شود. من نمی توانم زحمت های شما را جبران کنم. دوست دارم شما را به مکه ببرم.»

گفت: «ما 
نمی ترسیم 
و جبهه ها 

را خالی 
نمی گذاریم. 

با اینکه 
چشم هایم 

کور شده 
است و شما را 
نمی بینم، ولی 
ما روحیه مان 

را از دست 
نمی دهیم.»

سرانجام مرا به مکه برد
فاطمه رجبی، مادر شهید

او آرزو داشــت مرا به مکه ببرد. بعد از شهادتش خواب 
دیدم که با لباس سیاه و با یک خانم سیده (که پوشیه 
زده بودند ) به خانه ما آمدند. گفت: «مادر بلند شو که 
می خواهیم به مکه برویم. هر چــه زودتر کارهایتان را 
انجام دهید.» گذرنامه و لباس هایم آماده بود. آن ها مرا 
به مکه بردند. ابتدا به قبرســتان بقیع در مدینه رفتیم 
وقتی می خواستیم به حرم پیغمبر(ص) برویم، از خواب 
بیدار شدم. نوه کوچکم که مریض بود، مرا از خواب بیدار 
کرد. صبح زود به حرم امام رضا (ع) رفتم و او را به جان 
جوادش قســم دادم که مرا ناامید نکند. سپس کارها 
طوری درست شــد که بعد از چند روز به مکه مکرمه 

مشرف شدم.

جنگ مهم تر است
محمد ثابت خواه، پدر شهید

در بیمارستان بستری بود. وقتی برای ملاقات رفتیم، مادر 
شــهید گریه می کرد. گفت: برای من گریــه نکنید. برای 
هم رزمان دیگرم گریه کنید. حال آن ها از من بدتر اســت. 
با اینکه شیمیایی شده بود، بسیار دلیر و فعال بود. گروهی 
برای مصاحبه آمده بودند، او گفت: «ما نمی ترسیم و جبهه ها 
را خالی نمی گذاریم. با اینکه چشــم هایم کور شده است و 
شما را نمی بینم، ولی ما روحیه مان را از دست نمی دهیم.»  
در مقابل مشکلات صبور بود و سعه صدر داشت. جنگ را 
اولویت آن روزها می دانست طوری که وقتی برای عروسی 
خواهرش به او تلفن زدیم که به مشهد بیایید، گفت: «جبهه 
واجب تر اســت.» یا وقتی که از او می خواستم ازدواج کند، 

می گفت «فعلا وقتش نیست، جنگ مهم تر است.»

می خواست دوباره به جبهه برگردد
حسین بخشی، هم رزم شهید

در عملیات کربــلای چهار مجروح شــده بود. موقع 
برگشتن به پشت جبهه او را دیدم. جلو رفتم که او را 
در بغل بگیرم، حالت خاصی به ایشان دست داد. گفتم: 
چه شده؟ گفت: چیزی نگویید که ترکش خورده ام. او 
مجروحیتش را از همه پنهــان کرده بود که مبادا او را 
به عقب بفرســتند. در بیمارستان هم که بستری بود، 
طوری وانمود می کرد که سالم است و دوست داشت 

دوباره به جبهه برود.

منبع: فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ
(زندگی نامه فرماندهان شهیداستان خراسان)
نوشته سید سعید موسوی، نشر شاهد، تهران-۱۳۸۵
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